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باغچه ی آموزشی 
در کلس درس

توجه،  مستلزم  مدرسه  در  يادگيری 
مشاهده، يادسپاری، فهميدن، تنظيم هدف ها 
و مسئوليت پذيری دانش آموزان است. چنين 
فعاليت های شناختی، بدون مشارکت و درگيری 
معلمان  نيست.  امکان پذير  يادگيرنده  فعال 
طبيعی  اشتياق  به  کردن  توجه  با  می توانند 
موضوعات  درک  و  کشف  در  دانش آموزان، 

جديد به آنان کمک کنند.
به اين منظور، می توان با ايجاد محيط های 
برای  را  دانش آموزان  چالش انگيز،  يادگيری 
مشارکت فعال ترغيب کرد و با فراهم ساختن 
فرصت فعاليت های عملی نظير تجربه، آزمايش 
و مشاهده، به کودکان اجازه داد تا در يادگيری 
برخوردار  پايداری  يادگيری  از  و  سهيم  خود 

شوند.
باغچه ی آموزشی کلاس، يکی از فعاليت هايی 
بود که ضمن آن و با ياری خداوند منان، توانستيم 
خاک  بخش  پنجم،  پايه ی  علوم  درس  در 
زندگی بخش، آموزش پايداری برای دانش آموزان 

خود فراهم آوريم.
و  به طول  ابتدا جعبه ای  کار،  اين  برای 
عرض يکی از پنجره های کلاس به ارتفاع 10 
سانتی متر، طول 150 سانتی متر و عرض 35 
سانتی متر تهيه و آن را به سه قسمت مساوی 
تقسيم کرديم. جعبه را جلوی پنجره ی کلاس 
قرار داديم. همراه دانش آموزان، هر قسمت را 
با يکی از خاک های ماسه ای، رس و باغچه، 
گياهانی  دانه های  کرديم.  کاشت  آماده  و  پر 
مثل لوبيا، عدس و نخود و بذر تربچه را که 
دانش آموزان قبلًا تهيه کرده بودند، بين آن ها 
با  دانش آموزان  تک تک  تا  کرديم  تقسيم 
کاشتن چند دانه، خود را در فعاليت باغچه ی 

کلاسی سهيم بدانند.
رس  ماسه ای،  خاک های  از  قسمت  هر 
و باغچه، به کاشت چهار نوع دانه ی گياهان 
مذکور اختصاص داده شد و طبق برنامه هر 

روز يک نفر مسئول آب دادن باغچه شد.
برای پرورش مهارت های مشاهده، اندازه گيری، 

فعاليتی برای تدريس بخش خاک زندگی بخش در علوم پايه ی پنجم ابتدايی

استنباط و پيش بينی کردن که سبب می شود 
آگاهانه و هدفمند در  به صورت  تا دانش آموزان 
افزايش  و  اطلاعات  جمع آوری  جست و جوی 
دانش خود برآيند، فرمی را طراحی و در اختيار 
گروه قرار دادم تا همه ی دانش آموزان با مشارکت 
و هم فکری اعضای گروه خود، به صورت روزانه و 

با مشاهدات دقيق، آن را کامل کنند.
پنجم  کلاس  دانش آموزان  کار،  اين  با 
ابتدايی مدرسه ی شهيد شکری شهرستان 
نقده، به صورت عملی و با علاقه، ميزان رشد 
متفاوت  خاک های  در  را  گوناگون  گياهان 

مشاهده و تجربه کردند.
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باغچه ی آموزشی 
در کلس درس

آمنه جنت نيا
آموزگار پایه ی پنجم، دبستان شهید شکری نقده

فعاليتی برای تدريس بخش خاک زندگی بخش در علوم پايه ی پنجم ابتدايی

نوع گیاهنوع خاک
تاریخ 

جوانه زدن
طول ساقه گیاه

مشاهده ی گیاه بعد از یک ماهتعداد شاخهتعداد برگدر 5 روز
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فرم ثبت مشاهدات باغچه ی کلس                    پايه ی پنجم ابتدايی                    مدرسه شهيد شکری
اسامی اعضای گروه شماره:

1. موضوع مورد مطالعه: ميزان رشد گياهان در خاک های گوناگون
2. کاری که انجام داديم:

3. چيزهايی که مشاهده کرديم:

به نام خدا

تذکر: توجه به زمان انجام فعاليت و دمای محيط نيز که از متغيرهای مهم در رشد گياه است، ضروری است.
4. آن چه آموختيم:

5. آن چه دوست داريم بياموزيم:

نظر آموزگار
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به آقا گاوه سلم كنيم
حال خورشيد خانم را 

سيد احمد شوشتري
آموزگار پایه ي اول، ناحیه ي 2 شهرري

دليل اين كه كودكان، اشياي بي جان را جان دار و حيوانات را 
مانند انسان ناطق مي دانند، موضوعي به نام جان دارپنداري است؛ 
نهاده  نام  »آنيميسم كودك«  را  آن  پياژه  كه  همان خصوصيتي 

است.1
جان دار پنداري، تمايلي است كه ضمن آن كودك مي كوشد 
به اشياي بي جان شعور بدهد و هر متحركي را زنده تصور كند.2 
ندارند  زيادي  و تجربه هاي  واقع، كودكان خردسال، اطلاعات  در 
تا تفاوتي بين اشياي جان دار و بي جان قائل شوند. كودك تصور 
آن  با  و  درك  را  اطراف  محيط  خودش  كه  همان گونه  مي كند، 
ارتباط برقرار مي كند، اشيا و پديده هاي ديگر نيز همانند او عمل 
مي كنند. خيلي مشكل است كه بگوييم، تفكر جان دار پنداري به 

اين دليل شروع مي شود كه كودكان خردسال قادر نيستند تصورات 
ذهني خود را به زبان بياورند. لذا بايد افكار آنان در عمل به نمايش 
درآيد. انديشه ي جان پنداري از حدود دو سالگي شروع مي شود، 
در سنين چهار پنج سالگي به اوج خود مي رسد و پس از آن با 
سرعت رو به كاهش مي گذارد. مسلماً كودكان سنين كودكستاني 
و پيش دبستاني، در خانواده، از زمينه ي مساعدي براي تمايل به 

داشتن انديشه ي جان دارپنداري برخوردارند.3
تلويزيوني،  برنامه هاي  را تشويق مي كند كه  خانواده كودك 
به ويژه برنامه هاي كودك را تماشا كند؛ برنامه هايي كه در آن ها 
آدم ها  مثل  اشياي  و  ستاره ها  حيوانات،  گل ها،  اسباب بازي ها، 
رفتار مي كنند و مانند آن ها حرف مي زنند. زماني هم كه پدر و 

مروري كوتاه بر پديده ي آنيميسم يا جان دار پنداري

در دانش آموزان دوره ي ابتدايي
بپرسيم ...

آيا تا به حال به دانش آموزان كلس اولي خود فرصت داده ايد به آقا گاوه سلم كنند؟!
آيا تا به حال به عنوان يك آموزگار ابتدايي، برنامه هاي كودك تلويزيون را ديده ايد؟ چرا در 
برنامه هاي كودكانه، اكثر شخصيت ها حيوان هستند؟ و چرا حيوانات در آن ها حرف مي زنند؟ 
راستي، در كلس شما آقا كلغه براي شما خبر مي آورد؟ چرا دانش آموزان شما خورشيد را خانم 

مي پندارند؟ و...
يكي از همكارانم تعريف مي كرد: »يك لنگه كفش دختر سه ساله ام بيرون در منزل جا ماند. 
لنگه ي ديگر داخل بود. در اين حال دخترم گفت: »لنگه ي كفشم بيرون در تنهاست. اجازه بده 
لنگه ي ديگر را هم پهلوي او ببرم. وقتي كه اين كار را انجام داد، خطاب به كفشش گفت: خوب 

شد، ديگه تنها نيستي!«
به نظر شما چرا آن دختر مهربان چنين فكر مي كرد؟

در اين نوشتار، مؤلف قصد دارد اين پرسش ها را به بحث و بررسي بگذارد.
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مادر كودكان را مثلًا از لگد زدن به در و ديوار منع مي كنند يا 
مثلًا مي گويند: »استكان را پرت نكن، دردش مي آيد«، انديشه ي 

جان دارپنداري را در آن ها تقويت مي كنند.
بدون ترديد، جان دارپنداري پديده ها يا اشياي بي روح، نوعي 
احساس خوشايند و رضامندي دروني را براي كودك به همراه دارد. 
جان دارپنداري بازي هاي آن ها را بانشاط تر مي كند؛ به خصوص در 
دوراني كه كودكان نمي توانند با اطرافيان بازي كنند. زماني كه 
كودك با كسب مهارت هاي اجتماعي مي تواند با ديگران ارتباط 
بيشتري برقرار كند، رغبت او به بازي با اسباب بازي كمتر مي شود. 
اجتماعي  مهارت هاي  رشد  براي  مانعي  تنها  نه  جان دارپنداري، 
نيست، بلكه كودك با نشان دادن احساس همدلي و هم دردي با 
اشيايي كه آن ها را در تخيل خود جان دار مي پندارد، مي آموزد كه 
در موقعيت هاي گوناگون با ديگران چگونه رفتار كند. وقتي كودك 
با لالايي، عروسك خود را مي خواباند، ترس او از تنهايي كاهش 

مي يابد.
جان دارپنداري ، نشانه ي تفكر است

ظهور  توأمان  خلاقيت،  و  تخيل  كودكان،  جان دارپنداري  در 
تفكر  نشانه هاي  از  يكي  عبارت ديگر، جان دارپنداري  به  مي كند. 

كودكانه به حساب مي آيد.4
و  كودك  نويسندگان  كودك،  فيلم سازان  و  برنامه سازان 
توليدكنندگان اسباب بازي و خوراكي، از اين ويژگي  كودكان به خوبي 
استفاده مي كنند. ولي آيا ما آموزگاران، به ويژه معلمان اول ابتدايي 

هم، از آن استفاده مي كنيم؟!

البته اين موضوع فقط به كودكان مربوط نيست. شاعران و 
خيال انگيز  و  هيجان  ايجاد  براي  گاهي  هنرمند،  نويسندگان 
كردن نوشته هاي خود و زيبا ساختن آن ها، به پديده هاي بي روح، 
شخصيت، حركت و روح مي بخشند؛ مثلًا به جاي اين كه بگويند: 
»شكوفه ها در بهار باز مي شوند«، مي گويند: »شكوفه ها در بهار به 
روي جهانيان لبخند مي زنند.« اين موضوع، البته از آرايه هاي ادبي 
است كه به آن صنعت تشخيص، شخصيت بخشي يا جان بخشي به 

اشيا نيز مي گويند.5
مي گويند: لئوناردو داوينچي در شب هاي باراني، لكه هايي 
را كه بر اثر رطوبت روي ديوارها نقش مي بست، تماشا مي كرد و 
به توصيف تصاويري كه مي ديد، مي پرداخت و حتي آن ها را نشان 
مي داد. همين طور در ترك هاي ديوار، چين و شكن  آب هاي راكد را 

مشاهده مي كرد يا در ابرها، تصاوير و مناظري را مي ديد.

نمونه هايي از موارد استفاده از جان دارپنداري در تدريس 
پايه ي اول

1. در تدريس نگاره ها: به هر تصويري كه در كتاب مي بينيم، 
سلام مي كنيم. با آن حرف مي زنيم و در مورد نشانه ي اول يا آخرش 
صحبت مي كنيم. به اين ترتيب، دانش آموزان نيز با نگاره ي مورد 

نظر صحبت مي كنند.
گاو ـ گاووو

معلم: »آقا گاوه سلام!«
ـ بچه ها: »آقا گاوه سلام!«
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ـ بچه ها صداي آخر كلمه ي گاو چيه؟
ـ و و و و و و

2. در تدريس نشانه ها: به اين ترتيب كه مثلًا نشانه هايي را 
كه دو شكل دارند، خواهر و يا برادر يا دو برادر و يا دو خواهر معرفي 
مي كنيم و از زبان هاي آن ها مي گوييم در كجاي كلمه مي آيند و 

اسمشان چيست. مثلًا: نشانه ي »س«. 
را  جديد  نشانه ي  خانه ي  درِ  الفبا،  خانه ي  به  مي رويم  اول 

مي زنيم: تق تق تق
س: »كيه كيه در مي زنه،  در و با لنگر مي زنه؟«

ـ منم منم، آقا معلم!
ـ چه كار داريد؟

ـ ببخشيد، دانش آموزان كلاس گيلاس خورده اند. مي گويند، 
صداي آخر گيلاس »س س س س« است، مي  خواهيم با شما آشنا 

شويم. مي شه بياييد بيرون؟
ـ چند لحظه صبر كنيد، الان مي يام بيرون!

نشانه را از جدول مي آوريم، بيرون و از طرف او شروع مي كنيم 
به صحبت كردن.

ـ اسم من سين آخر و اسم برادرم سين غير آخر است. من 
فقط آخر كلمه ها مي آيم، ولي برادرم در همه جاي كلمه مي آيد، 
به جز آخر. سبد، اسب، سوت و درس را به كمك من و برادرم 

مي نويسند.
3. در تدريس خوا: در مورد خا، قصه اي به اين مضمون گفته 
مي شود: روزي »خ« و »ا« مي خواستند بروند مهماني. »و« گفت 
من هم با شما مي آيم. گفتند نمي شود. »و« گفت: براي چه. گفتند 

تو زياد سر و صدا مي كني. يك روز صداي واو مي دهي، يك روز 
صداي و مي دهي. يك روز او نوشته مي شوي و خوانده مي شوي 
و... . »و« گفت: قول مي دهم اين بار صدايي ندهم. اين شد كه در 
آن مهماني كه كلمه هاي »خواهر، خواب و خواهش« بودند، صداي 

»و« درنيامد.
از  بعضي  بود،  نشده  متداول  توصيفي  ارزش يابي  كه  قبل ها 
اشكال  در  را  خود  دانش آموزان  نمره هاي  خوش ذوق،  آموزگاران 
لحظه شماري  دانش آموزان  مي كردند.  طراحي  جالب  و  گوناگون 
مي كردند. يك نمره ي زيبا كه دهان، سر، دست و... داشته باشد، 

بگيرند.
ساير درس هاي  در  كه  است  بسيار  اين دست  از  مثال هايي 
دوره ي ابتدايي، از جمله علوم و رياضي هم مي شود از آن ها استفاده 

كرد.
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